
 

  نامة نخست سغدي

  
دكتر سعيد نظري                    ∗ 

  

  چكيده 

مركـز ايـن   . اي اطراف درة بدخشـان در مـاوراءالنهر بـود   سغد نام باستاني منطقه
شـان در  مـردم سـغد در زمـان ساسـانيان بـه دليـل فعاليـت       . منطقه شهر سمرقند است

هاي اصلي اقتصاد زرگاني، بخصوص تجارت با چين و هند، معروف بودند و يكي از قطببا
هاي ايراني، آثاري بسيار برجـاي  از زبان سغدي در دورة ميانة زبان. آمدندايران بشمار مي

هاي كهـن سـغدي بـه    نامه. هاي كهن سغدي استها، نامهترين آنمانده كه يكي از مهم
هـاي  ميلادي توسط سراورل اسـتاين در يكـي از بـرج    1907 زبان و خط سغدي به سال

اين اسناد شامل پنج نامة كامل و چهار تكه پـاره، شـبيه   . باني ديوار چين بدست آمدنگه
هاي سغدي تحولات سياسي و اجتماعي مردمان آن روزگـار چـين   نامه. به يك نامه است

ي دون وانـگ خطـاب بـه    نامة نخست سغدي از طـرف دختـري از اهـال   . كندرا بازگو مي
  .همسرش نوشته شده است

  

  

  كليد واژه

  .هاي كهن سغدي، شهرهاي چينسغد، نامه
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي واحد سنندجهاي باستان و عضو هيأت علمي دانشدكتراي فرهنگ و زبان ∗
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  مقدمه

هاي امپراطوري هخامنشـي بـود كـه داريـوش اول، در سـنگ      سغد يكي از استان
اكنون سغد، ازبكستان جنـوبي و تاجيكسـتان   . كندنبشتة بيستون از اين سرزمين ياد مي

مردمان سغد تاجر بودند و از طريق بازرگاني و كشاورزي روزگـار  . گيردغربي را در بر مي
هـاي دون  آثار مكتوب سغدي از نزديـك سـمرقند تـا يكـي از بـرج     . گذراندندخود را مي

و از مغولستان داخلي تا درة سند در شمال پاكستان كشـف شـده    (Dun-huang)هوانگ 
از زبـان سـغدي در دوره باسـتان    . دشـو زبان اين سرزمين، زبان سغدي خوانده مي. است

زبان سغدي . اثري بر جاي نمانده، ولي در دورة ميانه آثاري نسبتاً زياد بدست آمده است
ميلادي  11هاي ديگر از رواج افتاد و تنها تا قرن بر اثر نفوذ زبان فارسي ميانه و نيز زبان

داد كـه   (Yaghnābī)نـابي  اما از آن پس جاي خود را به زبان يغ. شدبدين زبان تكلمّ مي
آثـار سـغدي   . شـود هاي زرفشان، بدان سخن گفته ميامروزه در دره يغناب، در ميان كوه

هاي كهن سغدي، كتيبة افراسـياب، آثـار   هاي روي سكه، سفالينه، نامهمشتمل بر نوشته
  .بهاي ديگر استكوه مغ، آثار بودايي، مسيحي، مانوي و چندين اثر گران

  اني سغديهاي باستنامه

  هـا بـه قـرن دوم مـيلادي     هاي سـغدي كـه تـاريخ آن   از نظر تاريخي سكه نوشته
هـا از قـرن پـنجم    تـر سـكه  هاي زبان سغدي اسـت؛ امـا بـيش   ترين نوشتهرسد، كهنمي

ميلادي به بعد ضرب و در زادگاه قوم سغد، بـويژه نـواحي بخـارا و سـمرقند، پيـدا شـده        
. نـدارد  دهد و محتوايي قابل ملاحظـه ها ميدربارة نامها فقط اطلاعاتي سكه نوشته. است

 Sir Aurel Stein 1باستان شـناس شـهير مجـاري سـراورل اسـتاين      1907اما  در سال 
بهـا از ايـن منـاطق    هايي را در مسير جادة ابريشم انجام داد كه آثاري بسيار گـران كاوش

 90سلسـلة هـان، در    بـاني مخروبـة  هـاي ديـده  اين اسـناد در يكـي از بـرج   . بدست آمد
 550و ) بـين دون ـ هوانـگ و لويانـگ    ( 3در ايالت گانسو 2كيلومتري غرب دون ـ هوانگ 

: مراجعه شـود بـه نقشـه شـماره    ( "T.XII.a"در محوطة باستاني  4كيلومتري شرق لولان
هاي كهن سغدي به زبان و خط سغدي توسط سغديان مقيم سـين  نامه. بدست آمد) الف

سـغد يانـا و   (وطنانشـان در غـرب   وگانسـو خطـاب بـه هـم    ) چـين  تركستان( 5ـ كيانگ
و  7، گوزانـگ 6و برخي از نواحي منتهي به چين نظير دون ـ هوانگ سـوز ـ هـو    ) سمرقند

بخصـوص  (نوشته شده كه ميـان شـهرهاي مزبـور و خـاك اصـلي سـغد        8جين ـ چنگ 
ت سياسـي در  هاي مزبور، تحـولا نامه. اي بسيار نزديك وجود داشته استرابطه) سمرقند
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و فعاليـت  ها، مشكلات و مسائل تجاري در سغد، شـرايط زنـدگي   چين شمالي، ناامني راه

  رسـد كـه دسـت    گونـه بنظـر مـي   ايـن . كنـد را بازگو مـي  9روزمرة بازرگانان ساكن در لويانگ
بانان مرزي چين ها در كيف پستي در مسير عبور از مركز چين به غرب توسط نگهنوشته

نگـاران بـراين   تـاريخ . كنندگانش، نرسيده اسـت ه و هرگز به دست دريافتمصادره گرديد
ها به گرداب حوادث سـخت  اند به منزل مقصود برسند؛ آنباورند كه قاصدان موفق نشده

اند در برج، براي خود پناه گاهي پيـدا كننـد، ولـي ايـن     وناگوار افتادند، بنابراين كوشيده
هاي مـذكور بـا مبـدأ و مقصـد     ه شده و كيسة نامهها كشتآن. كوشش نافرجام بوده است

اين اسـناد، شـامل پـنج نامـة     . هاي برج مدفون بوده استمختلف، شانزده قرن در خرابه
اي رنگ، درون يـك  كامل و چهار تكة پاره شبيه به نامه است كه پيچيده در ابريشم قهوه

تمـام  ). ير شـماره دو مراجعه شود به تصو(اي زبر از جنس كتان، بدست آمد پاكت پارچه
ها را تا حدامكان محفوظ نگاه داشـته  هاي نامهها تا شده بود و اين تاخوردگي، نوشتهنامه
كاغذهايي . شدها ديده ميهاي جزئي در لبة بيروني برخي از نامهالبته آسيب ديدگي.بود

نظـم ويـژه   ها بر روي آن نوشته شده، از لحاظ اندازة ابعاد از يـك  مربع شكل كه اين نامه
عـرض  . گر يك اندازة استاندارد، براي اين اسـناد اسـت  برخوردار بوده است كه خود بيان

. 10هاي آن روزگار بوده اسـت متر است كه اندازة استاندارد نامهسانتي 22هاي سغدي در حدود نامه
. Stein, Aurel, 1921, v.2, chap. Xviii,p.671اين موارد، از ديد باستان شناسان، بسيار مهم است 

از » اورل اسـتاين «سر . ها اختلاف نظر دارندگران در مورد تاريخ دقيق تحريرنامهپژوهش
بدين وسـيله وي از  . ها را مشخص كندديدگاه باستان شناسي موفق شد زمان دقيق نامه

باني همان ناحيه پيدا شده است، پرده برداشت هاي نگهواقعيت مدارك چيني كه در برج
 .W.B)هينينـگ  .ب.و. ميلادي نوشته شده اسـت  137ها در سال ست كه نامهو معتقد ا

Hening)  نظرية اسـتاين در نيمـة اول قـرن دوم را رد    » هاي سغديتاريخ نامه«در مقاله
شـود ـ تـاراج و     هايي كه در نامة دوم بدان اشاره مـي كرده و معتقد است حوادث و اتفاق

 312و  311هـاي  ها ـ در سـال  امپراطور توسط هونو نيز فرار  11ويراني شهر لويانگ ويه
خــلاف نظــر  Ja.No Harmattaو هارمــات  Akira.Fujiedaفوجيــدا . آ. مــيلادي اســت
شـود،  هايي كه در نامة دوم بدان اشاره ميهارمات معتقد است كه اتفاق.هينينگ را دارند

هـا را  اريخ نامـه كه فوجيـدا، ت ـ ميلادي رخ داده  است در حالي 195تا  190هاي در سال
. پــردازدپنــدارد و ســرانجام بــه دفــاع از نظريــة هينينــگ مــيقــرن شــش مــيلادي مــي

و فرار امپراطور از لويانگ در » لويانگ ويه«سيمزويليامز معتقد است كه ويراني شهرهاي 
بـه  . دانـد ها مـي رو تاريخ نامة دوم را در همين سالاز اين . ميلادي اتفاق افتاده است 311سال 
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توان حدس زد كـه  ها بدان اشاره شده است، ميهايي كه در نامهحال با توجه به اتفاق هر
 .ميلادي نوشته شده است 313ها در سال نامه

  نامة نخست

متـر، بـه   سـانتي  40×  22با ابعادي در حدود  1907نامة نخست سغدي در سال 
باسـتاني   صورت تـاخورده و در حـالي كـه بـا نـخ محكـم بسـته شـده بـود، در محوطـة          

"T.XII.a"     در گوشـة بـالايي نامـه، تـا خـوردگيي      . در غرب دون ـ هوانـگ بدسـت آمـد
اي از شود كه بر روي آن، نشاني نامه در سه سطر كوتاه نوشـته شـده و پـاره   مشاهده مي
مـتن  (در بخـش تـانخورده   . با گذشت زمان از بين رفتـه اسـت  ) نيمي از آن(خطوط آن 

هـاي  شته شده كه به دليل سهل انگاري در حفظ نامه، بخـش ظاهراً دوازده سطر نو) نامه
  ).يك: مراجعه شود به تصوير شماره(از بين رفته است ) خط يك تا شش(مياني آن 

» ميوانـاي «نامه از طرف دختري پريشـان حـال از اهـالي دون ـ هوانـگ بـه نـام        
Mēwānāy  خطاب به مادرش چاتيسčatis  ي شـوهر ميوانـاي مـدت   . نوشته شده  اسـت

خواهد تـا نـزد وي   است براي سفر يا مأموريت دولتي به جايي رفته و او از مادر اجازه مي
برود، اما بنابه دلايلي ـ شايد مخالفت اقوام همسرش بـراي ديـدن مـادر ـ از روحانيـان و       

شـود كـه بـين دختـر و     از مفاد اين نامه دريافت مي. كندبزرگان محل تقاضاي كمك مي
اي بين دختر و مـردان  علاوه براين هيچ گونه رابطه. بسيار وجود داردمادر فاصلة مكانيي 

برده در نامه وجود ندارد و حتي به نام همسر دختر، مكان، محـل، و تـاريخ نامـه نيـز     نام
  .اي نشده استاشاره
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  :حرف نوشت

MN δwγδr        ‘D pryw 

Myw’nyh         m’th 

‘‘z’t čh           [čt/ysh] 

1 [MN δw]xδryh myw’nyh12 ‘‘z[‘‘]t čh ‘D [p]ryw m’th č’tysh13 [‘‘]pryw 

nm’[čyw] 

2 ‘PZYš šy[r] YWM ZKZYβ XZYH ZY δrwčh ‘nčyh ‘HRZY[mnZK]14 

YWM prtr ZY ‘YKZY- βn [xwt]y wyn’ym-(n)15 

3 Pr δrwst’[t]wh ‘HRZY-m16 ‘nm’’k 17 k’δyw ‘PZYβ wyn’ym18 ‘HRZY 

βxtk nyst ‘HRZY-m 

4 Ptškw’t s’γ‘r’k β‘nk[r’]m ‘HRZY β‘nkr’m [m’] δ w’βt ‘nyw ZYmδ‘ 

nny[δt]19 pntrw 

5 Nyst ‘YKZY ‘rty β‘N 20 ‘hrzy-m ptškw’t ‘rtyβ‘N ‘HRZY m’ δ w’βt 

prnxwnt ZY 

6 ‘xšnyβnt21 ‘HRZY  prnxwnt 

7 m’δ m’δ w’βt kδZY nyš kt’w’ntk γwtm L’ ptsynt ‘PZYtnšw’y pyts’r 

‘k’w 

8 m’th ‘YKZYt 22 ‘zw škr’n ‘HRZY pčks’ ‘YKZY nmčw’ s’ntys’t23 

‘HRZY ‘st kδ 

9 nnyδt tys’t ‘HRZY ‘zw’m βyzβr’k ‘pw nγ‘wδn ‘pw ‘nγ‘mk24 ‘HRZY 

xwyz’m25 p’rh26 ‘HRZYm m’δ wγtw δ‘rt 

10 ‘HRZYm nyδ nmt δβrt ‘HRZY ptwyδ‘m ‘ č βγnptw ZKwsrδm’nytw 

11 ‘HRZY kδ šwy ‘HRZYtn ‘zw ‘xwštrw δβr’n ‘HRZY mrt’xmkšwy’ 

‘HRZY ‘wy r’ δyh 

12 Šyr’kk kwn’n ‘HRZYm wytwr kwny ‘PZYm δyγh prstyy. 
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 :آوانوشت

čan      δuγdar                        ar     parēw   

mēwānīh                               māt  

āzāč                                      [čatis] 

  

1  [čan δu]γdarya Mēwānāy āz[ā]č ar [p]arēw māt čatis [ā]friw 

namā[čyu]    

2 utəti – š ?  ši[r] mēθ  xoti – fa wēn ti δruč   ančay  ərti –  [m  xō] mēθ 

fratar  ti  kaδuti – fan [xut]ē  wēnēm – (n) 

3 par δrustā[t]u ərti – man anmāk kāδyu utəti – fa wēnēm ərti baxtē 

nēst ərti – m 

4 patškwāt Sāγarak βānka[rā]m ərti  βānka[rā]m  [mā]δ wāβt anya ti 

maδa Nanai[– δat ] pan(d)taru   

5 nēst kaδuti Artewan ərti–m  patškwāt Artewan  ərti  māδ  wāβt  Farn 

– xund ti  

6 əxšnē – βandē ərti čānu nē namu (ə)paθβērāt nē namu patxut ərti  

Farn – xund         

7 māδ māδ wāβt kaδūti niš katāwandē  xwatam nē patsēnd utəti – tan 

šawe  patsār (ə)kō   

8 māt kaδuti – t azu škarān ərti pačkasa kaδuti nmčw’ s’n tisāt ərti  ast  kaδ 

9 Nanai – δat tisāt ərti (ə)žawām βəžβarē (ə)pu niγōδan (ə)pu anγāmē  

ərti  xwēzām pār ərti – m māδ  waγdu δārt   

10 ərti – m nēδē namat δβart ərti patwēδām ač βaγn-patu awu  

sarδmānētu ərti   kaδ 

11 šawe ərti – tan azu  axuštru δβarān  ərti martəxmē  šawya ərti awi rāθī 

12 širē  kunān  ərti – m  witūr kunē utəti – m δiγa frastaye. 
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  برگردان  

  زادهنجيب 27دختر ميواناي: از
  28چاتيس) ش(مادر: به

  را ) او(چاتيس آفرين و نماز ) ش(زاده به مادراز طرف دختر ميواناي نجيب .1
كه تو را سلامت و آرام بينـد، پـس   آن) خواهد داشت(روز خوب ) همسرش(پس او  .2

 چون خودم) خواهد بود(روز بهتر براي ما آن
را بخـت آن (= و بخت نيست تو را در سلامت ببينم و بسيار مشتاقم كه تو را ببينم  .3

 )ندارم
جـا  ديگـر ايـن  : رايزن و رايـزن چنـين گفـت    29گاه من عرض كردم به ساگاراكآن .4

 31تر نيست چون اردواننزديك 30)ي ننهداده(=به ننه ـ دات ) كسي(
 32)فرخنـد (= فـرن ـ خونـد    : گاه من به اردوان چنين عرض كردم و چنين گفتآن .5

 )كندميرا جلب (كاران خشنودي خدمت
 و چون با عجله رد كردم و با نفرت نپذيرفتم پس فرن ـ خوند .6
مـادرت  ) نـزد (قبول نكرد كه تو به ) شما(حال چون خويشاوند همسر : چنين گفت .7

 روي 
خواهد آمـد و پـس هسـت    ... چه راهي كنم پس صبر كن چنانچگونه من تورا هم .8

 اگر
بـدون پوشـاك و بـدون    كـنم  زنـدگي مـي  ) در فلاكـت (ننه ـ دات بيايد و بـدبخت    .9

 خوراك و درخواست وام كردم
خبـر  (و از روحـاني، خوشـي   ) كنـد كمك نمـي (= دهد و هيچ كس به من نمد نمي .10

 :را هديه گرفتم پس به من چنين گفت) خوش
 بيايد و در راه) با تو(اگر بر روي من تو را يك شتر خواهم داد پس باشد كه مردي  .11
كـه بـراي مـن نامـه     د كه انجام دهد تـا ايـن  كند پس باش) از تو مراقبت(به خوبي  .12

 .بفرستي
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  نامهواژه 

1. ’’pryw  درود، آفرين    
āfry(u)? 
< *ā-friya 
 اسم مذكر
 حالت رايي

220: ق  
i.1 
2. ’ ’z’t č زن آزاده، نجيب زاده      
āzāč 
 صفت مؤنث
 حالت فاعلي

401: ق  
i.1 
‘ 
3. ’č از       
ač 
< *hača 
 حرف اضافه

616: ق  
85: گ  

i.10 
4. ’HRZY )   هزوارش(گاه ، پس آنسپس  
ərti 
 حرف ربط

2076: ق  
i.1-12 
5. ‘k’w →→→→ ’kw   

847: ق  
i.7 
6. ’nčy آرام، آسوده      
ančy 
< *ham-čyā-ya 
 حالت فاعلي
i.2 
7. nγγγγ’mk زن آزاده، نجيب زاده      
anγāmē 
 اسم مذكر

غيرفاعليحالت   
990: ق  

i.9 

8. ’nm’’k     مشتاق 
anmāk 
 صفت

 حالت فاعلي

 ريشه نامعلوم است

220: ق  
i.3 
9. ’ny-  ديگر    
Ani,ane 
< *anya 
 صفت

 حالت رايي
i.4 
10. ’p δδδδββββyr شتاب كردن، عجله كردن      
(ə)paθβēr 
< *upa-θwar-(aya) 
‘pδβyr’t 
 ماضي ثانويه سوم شخص مفرد

1261: ق  
293: پا.گ  

i.6 
11. ’pw  بدون، بي  
(ə)u 
< *apam 
 حرف اضافه

1363: ق  
1164: پا.گ  

i.9 
12. ’PZY )   هزوارش(كه، و، پس    
utəti,tuti 
< *uta-uti<*utti 
 حرف ربط

1415: ق  
307: پا.گ  

i.2,3,7,12 
13. ’st 
Ast 
 مضارع سوم شخص مفرد
i.8 
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14. ’ rty ββββ’n  اردوان 
artewan 
 اسم مذكر خاص
 حالت فاعلي

1509: ق  
i.5 
15. ’wy او، آن       
artewan 
 اسم مذكر خاص
 حالت فاعلي

1509: ق  
i.5 
16. ’xšnyββββnt گزار   خشنودي خدمت    
əxšnē-βandē 
 صفت مركب
 حالت غيرفاعلي
i.7 
17. ’xwštr  شتر   – 
axuštr 
’xwštrw 
 اسم مذكر
 حالت رايي

2129: ق  
i.11 
18. ’YKZY 

)هز(كه، وقتي كه چون، اگر، چنان  
kaδuti,čānu-ti? 
 قيد

217: ق  
i.2,5,8 
19. ’zw1 –    من 
azu 
< Av.azəm; op. adam; parth.az 
 ضمير اول شخص مفرد
 حالت غيرفاعلي

2347: ق  
1338 :پا.گ  

i.8,11 
20. ’zw2 – زندگي كردن، زيستن 
(ə)žaw, (ə)žu 
‘zm’m 
 مضارع اول شخص مفرد

2348: ق  
1ن  264: پا.گ  

i.9 
ββββ 

21. ββββ1 – تو، شما 
Fa 
<θwam 
 ضمير دوم شخص مفرد

2434: ق  
 حالت فاعلي
i.2,3 
22. ββββ’nkr’m  مشاور، رايزن   
βānkarām 
 اسم مذكر
 حالت فاعلي
i.4 
23. ββββγγγγnpt كاهن، جادوگر       
βaγn-pat 
βγnptw 
 اسم مذكر 
 حالت غيرفاعلي

2578: ق  
i.10 
24. ββββn شما، به شما، شمارا       
Fan 
Khwar.fn 
 ضمير دوم شخص مفرد
 حالت غيرفاعلي

2636: ق  
1381: گ  

i.2 
25. ββββryy-wr →→→→    ββββry-wr   

2809: ق  
i.1 
26. ββββxtk  بخت   
baxtē 
 صفت
 حالت فاعلي
i.3 
 

27. ββββyzββββr’k بدبخت       
βəžβarē 
 اسم مذكر
 حالت فاعلي

3064: ق  
i.9 
č 
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28. č’tus    چاتيس 
čatis 
 اسم مؤنث خاص
 حالت فاعلي
29. čnw چون، مانند    
čanu 
 قيد

3242: ق  
i.6 
δδδδ 
30. δδδδ’r-    نگاه داشتن  ،داشتن  
δār 
<op.dāraya 
δ‘rt  

3412: ق  
855، 800-877، 285: پا.گ  

 wγtwδ ‘rt → ماضي نقلي متعدي
i.9 
31. δδδδββββr-    دادن، بخشيدن 
δβar,θfar 
<*fra-bara-; khot.haur; khwar.hβr-δβrt 
 مضارع دوم شخص مفرد

3499: ق  
957، 931، 883، 856: پا.گ  

δβrt 
 مضارع سوم شخص مفرد
i.10 
δβr’n 
 التزامي اول شخص مفرد
i.11 
32. δδδδrwč درست   سالم، تن   
δruč,žuč 
 صفت مؤنث
 حالت فاعلي

3607: ق  
i.2 
33. δδδδrwst’t     درستيسلامتي، تن
δrustāt 
δrwst’twh 
 اسم مؤنث 

غيرفاعليحالت   
3613: ق  

i.12 

γγγγ 

34. δδδδwxth →→→→     δwγδr 
3687: ق  

i.1 
35. δδδδyγγγγh→→→→      δykh  

3741: ق  
i.12 
γγγγ 
36. γγγγwtm    خويشاوند 
Xwatam 
<*xwatama;<tauxma 
 اسم مذكر
 حالت غيرفاعلي

4474: ق  
444، 127: پا.گ  

i.7 
 
H 
37. HZYH )    هزوارش(ديدن    
Wēn 
 مضارع سوم شخص مفرد

4564: ق  
i.2 
 
K 
38. k’ δδδδy ي، كاملاً     بسيار، خيل  
kāδy/y/e/i 
<*k āδiya 
kδ‘yw 
 قيد

463: ق  
i.3, v.19 
39. kδδδδ  هروقت، وقتي كه، اگر  
kaδ 
<kaδā 

4703: ق  
1581: پا.گ  

i.11,8 
 قيد

463: ق  
i.3, v.19 
40. kδδδδZY →→→→   kδwty 

4727: ق  
i.7 
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41. kδδδδwty چه، چوناگر، چنان  
kaδūti 

4723: ق  

1685، 118: پا.گ  

 قيد
i.7 
42. kt’w’ntk    شوهر 
kδ‘yw 
 قيد

463: ق  
i.3, v.19 
43. kwn- كردن 
kun 
<*krnu;op.kunau 
Kwn’n 
 التزامي اول شخص مفرد
i.12 
kwny 
 تمنايي سوم شخص مفرد
i.12 
L 
44. L’ )    هزوارش(نه   
nē 
 ادات نفي

5147: ق  
i.7 
m 
45. -m من 
m 
 ضمير اول شخص مفرد

 حالت غيرفاعلي

5162: ق  

1346: پا.گ  
i.3,5,9,12 
46. m’ δδδδ   چون، چنين، مانند 
māδ/θ 
<*hama-aθa;Av.hamaθa 
 قيد

517: ق  
397:پا.گ  

i.4,5,7,9 

47. m’t    مادر 
Māt 
<*mātar- 
 اسم مونث
 حالت فاعلي

5244: ق  
940: پا.گ  

i.8,1 
48. mδδδδ’  جااين  
maδa 
 قيد

5283:ق  
i.4 
49. MN  هزوارش(از   (  
čan 
 حرف اضافه

5330: ق  
i.1 
50. mn ما، به ما، مارا 
man 
 ضمير اول شخص جمع

5331: ق  
1376-8: پا.گ  

i.2 
51. mrt’xmk →→→→ 
mrtγm’k,mrtxmy(y) 

5454: ق  
i.11 
52. mrt γγγγm’k lvnl 
martəxmē 
 اسم مذكر
 حالت فاعلي

5458: ق  
i.11 
53. myw’ny ميواناي 
miwānāy 
 اسم مونث خاص
 حالت فاعلي
i.1 
 
n 
54. n جز تاكيدي با معني نامعين 
n 
i.2 
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55. nγγγγ’w δδδδn لباس، پوشاك، جامه 
niγōδan 
 اسم مذكر
 حالت غيرفاعلي

5897: ق  
i.9 
56. nm- 

بيشترين كاربرد با حرف نفي در معني (پذيرفتن  
 )قبول نكردن، رد كردن

nam 
<sk.namo 
nm’w 
 ماضي غيرتام اول شخص مفرد

5962: ق  
آ 818: پا.گ  

i.6 
57. nm’čy نماز، تعظيم، نيايش 
namāčy 
nm’čyw 

5970: ق  
 اسم مذكر
 حالت رايي
i.1 
58. nmw’  
 ريشه و معناي آن نامعلوم است
i.8 
59. nmt نمد 
namat 
<Av.nəmata;Khot.namata 
 اسم مذكر
 حالت فاعلي

6002: ق  
i.10 
60. nny-δδδδt ننه ـ دات 
Nanai-δat 
 اسم مذكر خاص
 حالت فاعلي
i.4,9 
 

61. nyδδδδk هيچ كس 
nēδē 
<*naiad-ka 
 ضمير
 حالت فاعلي

6243: ق  
i.10 

62. nyst- نيست 
nēst 
<*nē-asti 
 مضارع سوم شخص مفرد

6299: ق  
784، 1ن  73: پا.گ  

i.5,3 
63. nyš به علاوه، اينك، در حال، هان 
niš 
 ادات

6312: ق  
299: پا.گ  

i.7 

p 
64. p’r وام، قر 
pār 
 اسم مذكر
 حالت فاعلي

6453: ق  
i.9 
65. pčks منتظر بودن؛ انتظار داشتن 
pačkas 
pačks’ 
 ماضي غيرتام سوم شخص مفرد

6653: ق  
775: پا.گ  

i.8 
66. pntr ترنزديك  
pand(d)tar 
pntrw 
 صفت تفصيلي
 حالت رايي

6915 :ق  
1285: پا.گ  

i.4 
67. pr بر، به در، براي 
par 
<*upari; Yaghn.par;khwar.pr 
 حرف اضافه

6922: ق  
1625، 96: پا.گ  

i.3 
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68. prnxwnt فرن ـ خوند 
Farn-xund 
 اسم مذكر خاص
 حالت فاعلي
i.5,6 
69. prsty- فرستادن 
fastay 

7211: ق  
Prstyy 
 ماضي دوم شخص مفرد
i.2 
70. pntr تربهتر، بيش  
fratar 
<Av.fratara 
 حالت اضافه
i.2,ii.49 
71. pryw به آن، برآن 
parēw 
<upari-aiva 
 حالت اضافه

7404: ق  
1496: پا.گ  

i.1 
72. pts’r در جهت عكس، به عقب، سپس 
patsār 
 حرف اضافه

7879: ق  
i.7 
73. ptsynt- پسنديدن، قبول كردن 
patsēnd 
 ماضي غيرتام سوم شخص مفرد

7914: ق  
i.7 
74. ptkw’y- عرض كردن، گفتن 
patškwāy 
ptškw’t 
 ماضي غيرتام سوم شخص مفرد

7933: ق  
567، 170، 164، 30: پا.گ  

i.4,5 
75. ptwyδδδδ2- 
 نشان دادن، تسليم شد، هديه كردن، سپردن 
ptwēδ 
ptwyδ’m 
 مضارع اول شخص مفرد

7997: ق  
622، 302: پا.گ  

i.10 

76. ptxwt    سرزنش، منفور؟ 
patxut 
 صفت
 حالت اضافي

8015: ق  
i.7 
77. pyts’r���� pts’r 

8388: ق  
i.7 
R 
78. r’ δδδδ راه 
rāθ 
<Yaghn.rōt/s 
r’δyh 
 اسم مونث
 حالت غيرفاعلي

8414: ق  
i.11 
S 
79. s’γγγγ’r’k    ساگاراك 
sāγrak 
 اسم مذكر خاص
 حالت فاعلي
i.4 
80. s’γγγγr’k     ساگاراك 
sāγrak 
 اسم مذكر خاص
 حالت فاعلي
i.4 
81. s’n ريشه و معناي آن نامعلوم است 
i.8 
82. srδδδδm’nyt خوشحالي 
sarδmānēt 
srδm’nytw 
 صفت جمع
srδm’nytw 
 حالت رايي
i.10 
Š 
83. š          ش، اش 
š 
 ضمير سوم شخص مفرد
 حالت غيرفاعلي

9146: ق  
629، 366: پا.گ  

i.2 
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84. škr-  راهي بودندنبال كردن، هم  
Škar 

9212: ق  
366،629: پا.گ  

škr’n 
 التزامي اول شخص مفرد
i.8 
85. šw- رفتن، شدن 
šaw,šō 
<op.šyava-;<čyav 
šw’y 

ارع دوم شخص مفردمض  
i.7,11 
šwy’ 
 تمنايي دوم شخص مفرد
i.11 
86. šy’kk����   šy’kk, šyrk 

9412: ق  
i.12 
87. šyr’k    خوب، زيبا 
širak, širē 

9408: ق  
1208، 2ن  982: پا.گ  

 صفت
 حالت غيرفاعلي
i.12 

T 
88. -t    تو 
(ə)t 
<op.taiy 
 تو
 ضمير دوم شخص مفرد
 حالت غيرفاعلي

9470: ق  
1357: پا.گ  

i.8 
 
89. tn    شما، شان 
tan 
 ضمير دوم شخص جمع

9606: ق  
1383: گ  

i.7,11 

90. tys-    وارد شدن 
tis 
<*ati-isa;Yaghn.tis 
tys’t 
 ماضي سوم شخص مفرد

9755: ق  
614، 539: پا.گ  

i.8,9 
w 
91. w’ ββββ-    گفتن 
wāβ 
w’βt 
 ماضي سوم شخص مفرد

9773: ق  
603: پا.گ  

i.5,7,4 
92. wγγγγt -    گفتن 
Waγd,uγd 
wγtw 

10030: ق  
923، 602: پا.گ  

 صفت مفعولي
 حالت رايي
 �wγtw δ’rt ماضي نقلي متعدي
i.10 
93. wyn -    ديدن 
wēn 
<*waina;Av.vaēna 
wyn’ym 
 تمنايي اول شخص مفرد

10394: ق  
579، 33: پا.گ  

i.3 
wyn’ym 
 مضارع اول شخص مفرد
i.2 
94. wytwr    تا 
witūr 
 حرف ربط

10550: ق  
i.12 
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x 
95. xwty  شانخودم، خودش، خود(خودم   (  
xutē 

رودبراي تأكيد ضماير شخصي بكار مي  
10824: ق  

1678، 1390، 402: پا.گ  
i.2 
96. xwyz     خواستن 
xwēz,xoyz,[xōz] 
<*xwāzaya 
Xwyz’m 
 مضارع اول شخص مفرد

10853: ق  
232: پا.گ  

i.9 
97. XZYH ���� HZYH   

10880: ق  
i.2 

y 
98. YWM )هزوارش(روز        
mēθ 
 اسم مذكر
 حالت فاعلي

11055: ق  
i.2 

Z 
99. ZK )هزوارش(آن، او       
xō 
 ضمير
 حالت فاعلي

11293: ق  
i.2 
100. ZKw )هزوارش(را، او را آن       
awu/ō 
 ضمير

11297: ق  
i.10 
101. ZKZY )هز(كه كسي كه، آن       
kēti?, xoti? 
 ضمير موصول

11303: ق  
i.2 

102. ZY )هزوارش) (بياني(و، كه        
ti 
 حرف ربط

11516: ق  
i.2,4,5 
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  هانوشتپي

. در بوداپست كشور مجارستان چشم به جهان گشـود  1862نوامبر  26ين در سراورل استا .1
شناسي عازم انگلستان شد و هاي شرقي و باستاناستاين براي ادامه تحصيل در رشتة زبان

ميلادي به هند رفـت و   1888وي در سال . جا موفق به كسب درجة دكتري گرديددر آن
جا ده سال از عمـرش را  تحقيق شد و در آنبا سمت رئيس كالج شرقي در لاهور، مشغول 

آسـياي ميانـه و خـاور نزديـك      ةسپس اين شرق شناس، تحقيقاتش را دربـار . سپري كرد
سـفر دوم وي  . صحراي تاكالاماكان بـود ) 1901-1900(نخستين سفر استاين . شروع كرد

 بود كه در ايـن سـفر، سراسـر شـاخة جنـوبي جـادة ابريشـم را كـه        ) 1906(آسياي ميانه 
جـا،  شد طي كرد تا به شهر باستاني لـولان رسـيد و در آن  گرداگرد تاكالاماكان كشيده مي

اسـتاين  . هاي باستاني خاديليك، نيا و چند محوطة ديگر به كـاوش پرداخـت  بر روي مكان
هـايي را در غارهـاي   به دون ـ هوانگ بازگشت و كـاوش   1914در سفر سوم خود، به سال 

. درگذشـت  1943سـالگي در سـال    80شـناس در سـن   ن باسـتان اي ـ. هزار بودا انجام داد
(www.the Humgarian Quarterly vol:xl iii, no:16)  

در شهر جيـايو ـ گـوان شـرق ايالـت گانسـو واقـع         Dung-huangشهرستان دون ـ هوانگ   .2
 117شد كـه بـه سـال    اين شهرمرزي دروازة راه تجاري آسياي مركزي محسوب مي. است

شـهر دون ـ   . ، از سلسـلة هـان تأسـيس شـد    Wudiسط امپراطوري وودي قبل از ميلاد تو
گاه حفاظـت شـده بـراي مسـافران و بازرگانـان جـاده ابريشـم بـود و         هوانگ آخرين منزل

تاجران، قبل از حركت به سوي سين ـ كيانگ، مـدتي را در ايـن شـهر بـراي اسـتراحت و       
ـ غارهـاي هـزار بـودا ـ       Mogaoكردند و در موگاعو تيمار اسبان و اشتران خود سپري مي

با موقعيتي كه ايـن شـهر در آن روزگـار    . شدندبراي سفر خود به دعا و نيايش متوسل مي
  توان گفت كه نقطه ورود مبلغان آيين بودايي و محل تقاطع دو شاخة مهم جادةداشت مي

 .ابريشم بوده است
مربـع در شـمال شـرقي    كيلومتر 454000با وسعتي در حدود ) Kan-suيا  Gansu(گانسو  .3

همسايگان اين ايالت در غرب سين ـ كيانگ و در شرق شانسي و در  . چين واقع شده است
در جنوب شرقي واقع شـده   Lanzhouمركز گانسولان ـ جو  . شمال مغولستان داخلي است

توان به وو ـ وي، جيو ـ گوان و دون ـ هوانـگ اشـاره      از شهرهاي ديگر اين ايالت مي. است
مسير جاده ابريشم، گانسو نقشي بسزا در تبادلات اقتصادي و فرهنگي بـين چـين    در. كرد

 .ديوار بزرگ را چندان گسترش دادند تا اين منطقه را در بر گيرد. و غرب داشت
سـاله، و   1600يا كرورانـا شـهر تجـاري كوچـك و مترقـي بـا تـاريخي         (lou - lan)لولان  .4

هوانگ و شهرنيا و در غرب درياچة لوپ نـور ـ   هزار نفري، هم مرز دون ـ  جمعيتي چهارده
قبـل از مـيلاد توسـط     176ايـن شـهر در سـال    . شمال شرقي واحة تاريم ـ واقع شده بود 

شد و پل ارتباطي چين به غـرب  لولان قلب جادة ابريشم محسوب مي. سلسلة هان بنا شد
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را در ايـن منطقـه   كه بازرگانان نواحي مختلف براي عبور از جادة ابريشم، مـدتي  بود چنان
ميلادي پـس از   630لولان با شهرتي كه بدست آورده بود، ناگهان در سال . آمدندگرد مي

شناسـان معتقدنـد كـه    باسـتان . هشتصد سال درخشش، ناگهان از صحنة روزگار محو شد
ها و نيـز تغييـر مسـير جـاده ابريشـم، ايـن شـهر را        شرايط بد آب و هوا و طغيان رودخانه

هـاي داغ صـحراي   سـال حـبس در زيـر شـن     1600از ايـن رو، پـس از    .متروك سـاخت 
 S.Headnشناس سـوئدي، سـوان هـدن    ميلادي، باستان 1900مارس  28تاكالاماكان، در 

 (www.the ancient state of loulan)اين شهر خاموش را پس از ساليان مديد كشف كرد 
كه در زبان فارسـي  . غربي استنامي چيني و به معني رودخانة  (xinjiang)سين ـ كيانگ   .5

كيلومترمربـع، در   1600000اين ايالت با وسعتي در حدود . اندرا تركستان چين ناميدهآن
شمال شرقي چين، در همسايگي كشور قرقيزسـتان، تاجيكسـتان و پاكسـتان در غـرب و     

 Uruimqiمركز آن اورومچي . فلات تبت در جنوب و ايالت گانسو در شرق واقع شده است
ايالت سـين ـ كيانـگ در زمـان سلسـله      . از شهرهاي مهم آن كاشغز، ختن و ترفان است و

 .كينگ بدين نام خوانده شد
جيـايو ـ گـوان در شـمال     . شـود با نام جيايو ـ گوان خوانده مـي   Suzhouامروزه سوز ـ هو   .6

 چون شهرهاي ديگر ايالت، نقشي بسزاغرب ايالت گانسو واقع شده است و نيز اين شهر هم
 .در جادة ابريشم ايفا كرده است

وو ـ وي در شمال شرقي  . شودخوانده مي Wuweiبا نام وو ـ وي   Guzangامروزه، گوازنگ  .7
 .گانسو واقع شده است

مركز گانسو است كه در  Lanzhouتحت عنوان لان ـ جو   Jinchengامروزه جين ـ چينگ   .8
 .شمال اين ايالت واقع شده است

كيلـومتر مربـع    167000بـا وسـعتي در حـدود     Henanين، هنان هاي باستاني چاز ايالت .9
و  Anyang، آنيانگ Luoyangيا  Lo-yangلويانگ : شهرهاي مهم آن عبارت است از. است

لويانگ يكي از شهرهاي شمالي هنان است كه از نظر تـاريخي قـدمتي   . Kaifengكايفنگ 
از آن، بـه عنـوان   . اسـت  هاي بزرگ چين بـوده كهن داشته و ساليان سال پايتخت سلسله

 :كننديكي از هفت پايتخت بزرگ باستاني چين ياد مي
  Zhouقبل از ميلاد پايتخت سلسلة زو شرقي  770-256سال  –
 Hanميلادي پايتخت سلسلة هان شرقي  220-25سال  –
 Weiميلادي پايتخت سلسلة وي شمالي  49سال  –
 Suiميلادي پايتخت سلسلة سوي  605سال  –

 .ميلادي واقع شده است 16ن معبد بوداييان چين به قرن در اين شهر اولي
ها مطابق با الگوي سـنتي نوشـته شـده    شويم كه نامهها متوجه ميبا بررسي و مطالعة نامه .10

ايـي، حـاوي   نويسي و به زبان متداول محاورهها با سبك سادة نامهبه عبارت ديگر نامه. بود
روزمره بكار رفته است و با عبارتي مودبانه و  مقداري زياد از لغات ساده است كه در زندگي
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نيز در پايان نامه، نام نويسنده، گيرنـده،  . شوداحوال پرسي خاص در ابتداي نامه شروع مي

را تا كرده و درون يك پاكت كوچك پس از نوشتن نامه، آن. بينيممحل و تاريخ نامه را مي
ند كه حاوي نام گيرنده و فرستنده نوشتدادند و آدرس را روي يك طرف پاكت ميقرار مي

 .هاي امروزي استقابل ذكر است كه ساختار نوشتاري نامه مانند نامه. بوده است
يكي از شهرهاي باستاني چين است كه در شهر آنيانگ در ايالـت هنـان    Yeشهرستان يه  .11

 اين شهر ساليان سال براي پادشاهان سلسلة شمالي حايز اهميـت بـوده و  . واقع شده است
 .شمالي، به عنوان پايتخت برگزيده شده بود Qiشرقي و كي  Weiدر زمان سلسلة وي 

 .حرف نويسي كرد mywzy’hتوان به صورت اين واژه را مي .12
بدين جهت بـا توجـه   . پندارندرا اسم زني مي čatisواژة : راشيلت، هينينگ و سيمز ويليامز .13

زني با اين نـام ديـده شـده، از    ) چيناي نزديك لوپ نور منطقه( Niyaبه اين كه در اسناد 
 .كنيمحرف نويسي مي čatisاين رو واژه را 

بنابراين با توجه به بافـت جملـه، آن را اول شـخص    . m–ضمير اول شخص مفرد : راشيلت .14
 .كنيمتصحيح مي mn–جمع 

بنابراين با توجه بـه  . حرف نويسي كرده است wyn’ymnراشيلت فعل را اول شخص جمع  .15
را  n–ونـد  كنـيم و پـس  تصـحيح مـي   wyn’ymاين فعل را اول شـخص مفـرد   بافت جمله 

 .گيريمشناسة تأكيدي مي
 .تصحيح كرده است HRZYm’از اين رو اين واژه را به صورت .  ym////: راشيلت .16
تصحيح كرد، در حال يكه سيمز ويليـامز   zm ’ ’k’توان به صورت است و ميريشه نامعلوم  .17

 .كندترجمه مي» شتاقم«اين واژه را به معناي 
 wyn’ymبـه صـورت   بدين جهت براساس بافـت جملـه   . راشيلت حرف نويسي نكرده است .18

 .كنيممضارع اول شخص مفرد بازسازي مي
 . znyδt: راشيلت .19
 .Artewan: سيمز ويليامز .20
بنابراين با  توجه به ترجمـه راشـيلت، واژه را   . سيمز ويليامز اين واژه را ترجمه نكرده است .21

كه معناي  -xšnyβnt < xšnāv(a)y-βnd> xšnēv-βnd’: كنيميابي ميذيل ريشه به صورت
 .است» خشنودي خدمت كاران«اين واژه 

پس با توجه به بافت جملـه، آن را بصـورت ضـمير    .  tn–ضمير دوم شخص جمع : راشيلت .22
 .نماييمتصحيح مي t–دوم شخص مفرد 

 .ريشه نامعلوم است .23
 .كردتصحيح  zγmk’توان به صورت مي .24
 . xps’m: و هينينگ x’w’n’m: راشيلت .25
 .»در ميز غذا، خوان«به معناي  p’nh: راشيلت .26
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27. čatis . 
28. Mēwānāy . 
29. Sāγarak . 
30. Nanai-δat . 
31. Artewan . 
32. Farn-xund . 
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